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آرزوی شهادت در قنوت
یـک مرضـی دارم به نام دقـت در جزئیـات، که گاهی 

آن قـدر اذیتـم می کنـد کـه دوسـت دارم مدتی روی 

چشـم هایم چسـب بچسـبانم و زنـم بـر دیـده تـا دل 

گـردد آزاد. ایـن دقـت در جزئیـات مـن البـت جنس 

دقـت در جزئیـات بعضـی جاری هـا و مادرهمسرهـا 

نیسـت، کـه چـرا گوجـه زیتونی هـای روی سـالادت 

هم انـدازه نبـود یـا چـرا یکـی از کشـمش های تـوی 

آجیلت دم داشـت. دقت در جزئیات من عموما دقت 

در جزئیات گذشته است و تاریخ و عکس هایش. مثلا 

عکس هـای قاجاری را که می بینم مثل سـتارخان با 

تفنگچی هایـش، زوم و زورم روی تمرکـز بر تفنگچی هاسـت.

 اسمشـان رسمشـان سنشـان و باباننه شـان چیسـت و کیسـت؟ 

انـد. تـوی  اند و رفته  کجـا مدفـون هسـتند و چگونـه شـهید شـده 

عکس هـای جنـگ و دفـاع مقدس خودمـان هـم همینم. یـک عکس 

معروفـی هسـت کـه پنـج نفـر روی پـل خرمشـهر پشـت بـه دوربیـن 

دارنـد می رونـد و هیچ کـس نمی شناسدشـان، دیوانـه آن عکسـم یـا 

یـک عکـس معروفـی حاج حسـین خـرازی دارد که یک دسـتی قنوت 

بسـته و بسیجی روشـنی که صورت تپل و گوشـت آلودی دارد کنارش 

پلک هـا را بـر هـم گذاشـته و طـوری قنـوت بسـته که انـگار کنـار حاج 

 حسـین دارد خجالـت می کشـد از اینکـه دو دسـت دارد و دارد دعـا 

می خوانـد. همیشـه بـه ایـن عکـس زل مـی زدم و فکر می کـردم الان 

کجاسـت؟ شـهید شـده؟ جانبـاز اسـت؟ چـه شـکلی شـده اسـت؟ تا 

اینکـه خبر رسـید. خبر سرخ و داغ بـود. دوبـاره کاممان را تلـخ کرد و 

سـقف دهانمـان گـس شـد از شـنیدنش. نجاسـتی بـه اسـم اسرائیل 

در روز شـهادت مولایامن دسـت بـه تـرور علنـی و وقیحانـه زد نهـاد و 

سـاختمان رسـمی کشـورمان را در سـوریه کـه تکـه ای از خاکامن 

محسـوب می شود و خود دیپلمات ها و مقامات سوری هم باید اجازه 

بگیرنـد و واردش شوند موشـک زد و اهالـی مسـتقر در آن سـاختمان 

را بـه شـهادت رسـاند. بعـد هـم وقیحانه تـر در رسـانه هایش جار زد و 

گـردن گرفـت. ایـن اولیـن بـاری نیسـت کـه شـخصیت های علمی و 

نظامـی و سیاسـی ما را ایـن غده سرطانـی جهان در خون خودشـان 

می غلتانـد و بعـد هـم مثـل کفتـار زوزه می کشـد تـا پـوزه خونینش را 

. مسـئولان امر هم بارها گفته اند این خون ها بی پاسـخ  جهـان ببیند 

نمی مانـد و کم و بیش برای انتقامشـان هم قدم هایی برداشـته اند. 

ولی خودمانیم انتقام آن گونه نبوده که جگرمان خنک شود و مرهمی 

باشـد بـر دلمان! مـن آن قدری از سیاسـت و صبر و جنگـش حالی ام 

نمی شـود، خیلی معادلات سیاسـی را آن هم در این گوشـه از جهان 

کـه شـکل آب خوردن و نشستن حکامـش تعبیر و پیام سیاسـی دارد 

را نمی توانـم فهـم کنـم، امـا می دانـم انتقـام تنهـا غذایـی اسـت که 

اگـر سرد سرو شـود دل چسـب تر اسـت و گواراتـر. سـخن آخـر اینکه 

 در خـون و شـهادت برکاتـی نهفتـه اسـت کـه کم و بیـش دیده ایـم و

 شـنیده ایم. برای من برکت شـهادت این سردار بـزرگ و هم رزمانش 

همیـن بـس کـه آن بسـیجی صـورت کپـل چشـم بسـته در قنـوت 

را شـناختم. آن بسـیجی محمدرضـا زاهـدی بـود. همان کـه اگـر 

چـه غبـار روزگار بـر موهـای سر و صورتـش نشسـت و وقتـش بـود 

گوشه نشـین بـاغ و ویلایـی باشـد و در حیـاط آن نوه هایـش را تابـی 

بدهـد و کباب بـازی ای بـه راه بینـدازد، خاصـه در نـوروز ولـی انـگار 

در آن قنـوت چیـز دیگـری خواسـته بـود. اینکـه بعـد از چهـل سـال 

 پوتیـن رزم را حـالا محکم تـر ببنـدد و در غربـت، خونـش بـر خـاک 

ریخته شود.

 
روایت
 روز

چشمان غزه
کشـتـــار انـسـانــی وفاجعه 
شرمناک بشری غزه در حالی 
به بلندای شش ماهگی خود 
ز  رسد که تا امروز بیش ا می 
یت  32 هزار فلسطینی با اکثر
در طی آن  قاطع غیر نظامی 

شهید شده اند.
آمارهای هولناک   در میان 
یزودرشتی که از تخریب ها،  ر
وضعیت امداد و بهداشت، 
کمبود مواد غذایی و فقر هر روز منتشر می شود، 
یک آمار و عدد نقش بسته روی آن خودنمایی 
یاد می کشد اما به شکل ترسناکی  می کند و فر
هرقدر هر روز افزایش می یابد به همان نسبت 
کمتر دیده می شود و کمتر شنیده می شود. تا به 
امروز بیش از 13هزار کودک در غزه به شهادت 
اند. گویا جانِ جهانِ پرسرعت معاصر  رسیده 
و بمباران خبری اش باعث جهشی ژنتیکی 
شده است که این گونه خنثی و اخته نسبت 
به این اعداد و آمار واکنش نشان می دهد. یا 
خط کشی های جغرافیا و قومیت های درونش 

در دیده شدن رنگ خون تفاوت می گذارند. 
از همین رو این بار عکسی را انتخاب کردم که 
قرار نیست صحنه های پرگو و ژورنالیستی 
یونی یا  یرا شبکه های تلویز را نشان بدهد. ز
ز این  سایت های مختلف خبری پر هستند ا

تصاویر که مستقیم و کوتاه حرف خودشان را 
زنند. قرار هم نیست از چگونگی عکاسی  می 
بندی عکس در روایت این  یا شیوه ترکیب 
قاب بگویم. بلکه می خواهم مخاطب را دعوت 
کنم به عمق نگاهی که معصومیت نهفته در 

آن از چنان مغناطیسی برخوردار است که به 
توانی از آن جدا شوی. عکس  سادگی نمی 
یم حنا عکاس آسوشیتدپرس در  را عبدالکر
بیمارستان الاقصی ثبت کرده است. بیمارستانی 
که بخش مهمی از تاریخ غزه را به دوش می کشد. 
یم  کنزی کودک چهارساله‎ ای که در بمباران رژ
غاصب صهیونیستی زخمی شده ، اما زنده مانده 
است. او نمی داند که والدینش را از دست داده 
است و هنوز در شوک ناشی از بمباران و آوار 
و انفجار است. این پیکر نحیف تصویر خود 
ین  تر و آن تک چشم مشکین تلخ  غزه است 
یکه غزه است که مرثیه ای  شاعرانگی برای بار
غم انگیز را بی صدا زمزمه می کند. آن چشم، نگاه 
خسته جبر جغرافیاست و امتدادش به آینده ای 
است که خود او هیچ دخل و تصرفی در حال و 
فردایش نداشته است. پرتره مظلومیت است 
ین جهان ظلمانی برای شرمساری  در سیاه تر
تاریخ و سرافکندگی انسانیت. جهانی که با همه 
زرق و برق و پیشرفتش وقاحت و زمختی اش را 

بیشتر از گذشته عریان می کند.

عکس آسوشیتدپرس/عبدالکریم حنا

 

محمدحسین نیرومند، هنرمند و طراح مشهدی است که آثار متعددی 
یم غاصب صهیونیستی تولید کرده و اگر سری به صفحه  در محکومیت رژ
اینستاگرامش بزنید عموم آثاری که منتشر کرده در حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین است.او متولد ۱۳۴۳ و فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی از دانشگاه 
تهران است. ازجمله فعالیت های نیرومند می توان به مدیرمسئولی کیهان 
کاریکاتور، مدیریت گروه جوان طرح و برنامه شبکه2 سیما، دبیری شورای ارزشیابی 
هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، مشاوره هنری مدیر مرکز تولید انیمیشن سازمان 
صداوسیما )صبا(، عضویت در تحریریه نشریه بین المللی کارتون که در آمریکا منتشر می شود، 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و...اشاره کرد. علاوه بر  کتاب هایی که این هنرمند در زمینه 
طراحی و سواد بصری منتشر کرده، »طنز مصور« و »کلاه به سرهای ابوغریب« از جمله کتاب هایی 

است که با موضوع کارتون از سوی نیرومند تألیف شده است.

 
هنر 
روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

5شنبه
1۶ فروردیــن 1۴۰3 
2۴ رمضان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۸۶

5شنبه
1۶ فروردیــن 1۴۰3 
2۴ رمضان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۸۶

غزه امروز کربلا شده است
باز هم در همایشی چرکین، روی زخم شما مذاکره شد

پشت درهای بسته تزویر عشق از شش جهت محاصره شد
ابرها راه را نشان دادند اشک ها رد شدند از اتمسفر

تا که عکس چهار طفل شهید به تمام جهان مخابره شد
نقشه کفر بر ملا شده است غزه امروز کربلا شده است

در هوا هُرم روز عاشوراست زنده آن شور و خون و خاطره شد
تا در این خاک بذر زیتون هست دیر یاسین و بیت حانون هست

هست تا در رگ زمین خون هست ریشه اش خاک اگر مصادره شد
سامری بمب فسفری دارد از فلسطین دلِ پُری دارد

گاو او سر به آخوری دارد رام آن ماده گرگ ساحره شد
آی غزه! بیا و با ما باش بی خیال عرب جماعت شو

سیم ما وصل شد ببخش اگر که زبان دلم محاوره شد

)عباس احمدی(
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 مثل یک فنجان چای گرم
یادی از عبدالرضا کیانی نژاد، معروف به مازیار، از خوانندگان موفق و بی حاشیه ایران در سالروز درگذشتش

بلندپروازی های یک پسربچه نوجوان در شهر بابل 
را هیچ کـس بـه انـدازه خـودش بـاور نداشـت، آنجایـی 
وزهـای درخشـان  کـه در جمـع دوسـتانش نویـد ر
زندگـی اش را مـی داد و می گفت: شـک نکنیـد مـن 
یـک روز خواننـده معروفـی خواهـم شـد! بعد مـی زد 
زیـر آواز و هم کلاسـی های مدرسـه و رفقـای محلـه را 
دور خودش جمع می کرد. دهه40 بود و قدر استعداد 
نهفتـه عبدالرضـا کیانی نـژاد، آن زمانـی کشـف شـد کـه 
در جمع دانش آموزان کشوری، رتبه نخست را از آن 
خـود کـرد. داور مسـابقات، مرحـوم محمـد نـوری بـود 
که دربـاره مازیـار می گویـد:  »او سـن کمـی داشـت و در 

مسـابقات هنری دانش آموزان کشـور شـرکت 
کـرده بـود. در آن دوران داور ایـن مسـابقات 
بـودم کـه از مـن رتبـه بسـیار خوبـی گرفـت. بـا 
اینکـه مدرسـه صدایـی را نگذرانـده بـود ولـی 
صدایـش لطافت هـا و ظرافت هایـی داشـت 

کـه آن را بسـیار دوست داشـتنی می کـرد.«
به سن شانزده سالگی که رسید، عرصه رشد 
را در بابـل بـر خـود تنـگ دیـد و بـه شـوق رشـد 
و پیشـرفت، از زادگاه دوست داشـتنی اش 
دل برداشـت و بـه پایتخـت و شـلوغی هایش 

قـدم گذاشـت. سـن و سـال کمـی داشـت امـا تهـران را 
فرصـت مغتنمـی بـرای ورود بـه کار در فضـای حرفـه ای 
خوانندگـی می دیـد. در محافـل کوچـک اجـرا می کـرد و 
امیـد داشـت دسـت آخـر کسـی، جایـی، او را دریابـد. 
پس از محمد نوری، جهانبخش پازوکی دومین کسی 
بـود کـه صـدای عبدالرضـا کیانی نـژاد را کشـف کـرد. 
خیلـی اتفاقـی صدایـش را در یکـی از اجراهـا شـنید و 
پـس از آن پیشـنهاد داد تـا بـا یکدیگـر همـکاری کننـد. 
ماحصـل ایـن مشـارکت، نه تنهـا نـام عبدالرضـا را بـه 
سـلیقه جهانبخـش پازوکـی بـه »مازیـار« تغییـر داد، کـه 
مسـیر فعالیت های هنری او را نیز به سـوی شـهرت و 
محبوبیـت متمایـل کـرد. نتیجـه نخسـتین کار مشـترک 
این دو، اثر »آرزوی فردا« بود که در سال 1355 با تنظیم 
ناصـر چشـم آذر، منتشـر شـد و در نخسـتین روزهـای 
انتشـار مورد اسـتقبال مخاطبان موسـیقی پاپ 
قـرار گرفـت. ناصـر چشـم آذر پـس از ایـن 
کار تـا سـال های متمـادی در آثـار 
گـون بـا او همـراه شـد و بـر ایـن  گونا
بـاور بـود کـه مازیـار »تکنیـک صـدای 
خوبـی داشـت و از لحـاظ وسـعت 
کار  کـه مـن بـا ایشـان  صـدا تـا آنجـا 
کتاو و نیـم را  کـرده ام، حداقـل یـک ا

می خوانـد و از آن دسـته خوانندگانـی بـود 
کـه صـدای بـالا را بسـیار خـوب اجـرا می کـرد. 
بـر دکلمـه شـعر خیلـی تسـلط داشـت و حتـی 
گـر اشـعارش معانـی پیچیـده ای داشـت،  ا
گویـا تلفـظ و ادا می کـرد  آن چنـان خـوب و 
کـه آن اشـعار پررمـز و راز عمیـق هـم بـرای هـر 
شـنونده سـاده ای قابـل اسـتفاده بـود.« پـس 
از آن، ترانه هـای موفـق »ماهیگیـر« و »کبوتـر« 
زمینه سـاز همـکاری مازیـار بـا چهره هایـی 
چـون بابـک بیـات و عبـاس تجویـدی، محمـد 
ج شـعبانخانی شـد. رفته رفته  شـمس، عماد رام و تور
تـر رفـت و نـام هنـری مازیـار  شـمار آثـارش بـالا و بالا
و آثـار دل نشـین او بـا صدایـی مخملیـن و اشـعاری 
لا  عامه پسـند و عمیـق، بـر سـر زبان هـا افتـاد. حـا
او پـس از سـال ها تالش و خیال پـردازی در مسـیر 
شـهرت و محبوبیت افتاده بود و به یکی از پرکارترین 
خواننـدگان پـاپ ایرانـی در دهه50 تبدیـل شـده بـود. 
آشـنایی او بـا ردیف هـای ایرانـی و موسـیقی مقامـی 
زادگاهـش، مازنـدران، او را از دیگـر خواننـدگان پـاپ 
زمانـه اش متمایـز کـرده بـود. به طـور مثـال اثـر »مـن و 
شـمع« نمونـه موفقـی از ایـن تلفیـق دل پذیـر بـود. 
سـال 1357 بود کـه انقالب شـد، امـا مازیـار بـا کارنامـه 
قابـل دفـاع و ارزشـمند خـود، در وطـن باقـی مانـد تـا 
در سـال های پـس از انقالب اسالمی فعالیـت هنـری 
خـود را از سـر گیـرد. او در همـان سـال، ترانـه ارزشـمند 
»ایـران ایـران« را منتشـر کـرد کـه هـر شـنونده ایرانـی را 
ج از مرزهـا متأثـر می کـرد. بـه قـدری کـه  در داخـل و خـار
مرحـوم حسـین زمـان را از آن سـوی مرزهـا بـه وطـن 
ج از کشور مشغول  گرداند: »اولین بار وقتی در خار باز
تحصیـل بـودم کـه خانـواده ام ایـن آهنـگ را بـرای مـن 
فرسـتادند. بارهـا ایـن آهنـگ را گـوش دادم و بـه یـاد 
ایـران گریـه کـردم و ایـن زمانـی بـود کـه در ایـران جنـگ 

گشـت مـن بـه  بـود و همیـن آهنـگ بـود کـه باعـث باز
 ایران شد.«او در سال 1358 با ترانه زیبای »شهید«، 
جایـگاه متفاوتـی در قلـب هـواداران خـود پیـدا کـرد، 
امـا تحـولات فرهنگـی پـس از انقالب اسالمی، شـرایط 
را در عرصـه موسـیقی بـرای ادامـه فعالیـت هنرمنـدان 
و کـرده بـود. صـدور  وبـه ر بـا چالش هـای متفاوتـی ر
مجوز آثار با پیچیدگی های تازه ای روبه رو شـده بود 
و مازیـار نیـز در ایـن بـاره، بـا فصـل جدیـدی از فعالیـت 
حرفه ای اش روبه رو بود، فراز و نشیب های اداری در 
مسیر اخذ مجوزها، هیچ گاه او را به ترک وطن متمایل 
نکرد چرا که خود را به دور از ابتذال و حاشیه می دید 
و ایران را برای ادامه فعالیت، به هر کجای دنیا ترجیح 
می داد. درست در اوج تقلا برای اخذ مجوز، اسیر مکر 
نارفیقی می شـود که به او وعده مجوز آلبوم می دهد 
امـا کلاه بـرداری و فـروش بی اجـازه اثـر »گل گنـدم«، 
 ضربه روحی شـدیدی به مازیار و تلاش های مسـتمر

 او وارد می کنـد. 
کـرات مجـدد بـا مسـئولان ارشـاد  زمـان می گـذرد و مذا
سـرانجام بـه مراحـل تـازه ای می رسـد کـه در ابتـدای 
تولید آلبوم تازه اش، دست اجل بر او پیشی می گیرد 
و در آسـتانه چهل وپنج سـالگی بـر اثـر سـکته قلبـی و 
مغـزی تسـلیم تقدیـر مـرگ می شـود بی آنکـه انتشـار 
آلبـوم آخـرش را بـه چشـم ببینـد و بـا گـوش بشـنود. 
لبـوم او بـا عنـوان »کـودک  یـن آ بـا ایـن حـال، آخر
قـرن« از روی همـان نسـخه اولیـه ضبـط شـده، روانـه 
بـازار شـد در حالـی کـه بـا گـذر زمـان، سـال بـه سـال 
بـر ارزش آثـار او اضافـه شـد طـوری کـه در وانفسـای 
افسارگسـیختگی موسـیقی پـاپ، شـنیدن قطعـات 
به جامانده از خوانندگان بی حاشیه ای چون مازیار، 
 مثل یک فنجان چای گرم در دل سرما به جان و دل

 آدمیزاد می چسـبد!
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ماهیگیر
از مازیـار، هشـت آلبـوم موسـیقی و چندیـن قطعـه دیگـر به جـا مانـده 
اسـت. در ایـن بیـن، اثـر »ماهیگیـر« کـه در زمـره نخسـتین آثـار منتشـر 

شـده از او به شـمار می آید، محبوب ترین و ماندگارترین ترانه اوسـت 
کـه همچنـان پـس از پنـج دهـه، گوش نـواز و شـنیدنی اسـت.

بـرای شـنیدن ایـن قطعـه کـد را اسـکن 
کنید.
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